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مسئولین کشور موظف به اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب هستند 
و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند مستمسکی برای فرار از این مسئله باشد. 
حضرت آقا اختلاف افکنی بین مسئولان ارشد کشور را به عنوان یکی از 
مصادیق نفوذ دشــمن برشمرده اند. در تاریخ 10 آبان ماه سال 1391 و 
تنها چند روز قبل از روز ملی مبارزه با اســتکبار، مقام معظم رهبری با 
اشاره به تلاش جریان نفوذی دشمن برای ایجاد اختلاف بین مسئولین 
جمهوری اســلامی ایران فرمودند: »یکی از کارهای مهم آنها ]دشمن[ 
این است که با روش های موذیانه و موریانه وار، بین ما اختلاف بیندازند؛ 
این جزو کارهای رایج این هاســت، ایــن کار را از قدیم انجام می دادند. 
البته متبحر و کارشــناس کامل این کار، انگلیســی های خبیث اند؛ آنها 
در زمینه ایجاد اختلاف، از همه کارشــناس ترند؛ آمریکایی ها پیش آنها 
شــاگردی می کنند، از آنها یاد می گیرند! ایجاد اختلاف از راه های نفوذ، 
مثل موش های دزد، مثل موریانه، وارد شــدن و نفوذ کردن؛ اینها جزو 
کارهای متعارف آنهاســت. ما باید حواسمان جمع باشد. باید اختلافات 
به حداقل برسد. اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر 
است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من 
به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار می دهم. من از رؤسای قوا حمایت 
کردم، باز هم حمایت می کنم- مســئول اند، باید کمکشان کرد- اما به 
آنها هشدار می دهم، مراقب باشند... اختلافات را به میان مردم نکشانند، 
چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و اســتفاده تبلیغاتی دشــمن و 
خــوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانــه و تلویزیون های بیگانه نکنند.« در 
سال جاری نیز موضوع نفوذ و مراقبت از آن یکی از نکات اساسی است 
که رهبر معظم انقلاب به طور مکرر بر آن تأکید داشــته اند و این توقع 
وجود دارد که مسئولان عالی رتبه نظام، اولین لبیک گویان به این سخنان 
باشند. متأسفانه چالش بین رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه که با سخنان 
رئیس جمهور محترم آغاز شد، نشان داد که ظاهراً ماجرای اختلاف بین 
مســئولین و بدتر از آن کشــاندن این اختلاف به جامعه تمامی ندارد و 
تفاوتی هم نمی کند که چه کســی در منصب ریاست جمهوری نشسته 
باشد و یا این که موضوع اختلافی تا چه میزان واقعی یا تصنعی باشد. آنچه 
مهم است این است که ظاهراً یکی از دلایل عمده طرح چنین سخنانی، 
پرداختن به حواشی به منظور فرار از متن باشد. رئیس جمهور محترم که 
خــود را یک حقوقدان معرفی نموده اند به خوبی واقف اند که وظیفه قوه 
مجریه، از سنخ اجرا است و دولت محترم باید تمام تدابیر را برای انجام 
مأموریت خود که یکی از شاخه های اصلی آن درحال حاضر پیاده سازی 
مبنای اقتصاد مقاومتی اســت، به کار گیرد. امری که متأسفانه آن چنان 
که باید، مورد توجه و اهتمام دولت محترم قرار نداشته و همین امر باعث 
بروز برخی مشکلات اقتصادی در کشور شده است. قانون اساسی کشور 
اصل اســتقلال قوا را به رسمیت شناخته است و نمی توان به بهانه های 
واهی این اصل را مورد خدشه قرار داد؛ بنابراین دخالت در امور دستگاه 
قضایی و یا وظایف شورای نگهبان به گونه ای که رئیس جمهور محترم در 
سخنان خود در نمایشگاه مطبوعات به آن اشاره نمودند، کمترین جایگاه 
حقوقی و قانونی ندارد. ایشان در سخنان خود اعلام کردند: »آیا از پایگاه 
یک بخش از حکومت به بخش دیگری از حکومت حمله کردن، این شد 
انقلاب؟ این شد انقلابی گری؟« و به این تناقض پاسخ ندادند آیا سخنان 
ایشــان در حمله به قوه قضاییه که بخشی از حکومت است، در تعریف 
انقلابی گری می گنجد یا خیر؟ از سوی دیگر سخنان رئیس  محترم قوه 
قضاییه که در مقام پاسخگویی به این سخنان مطرح شد، نکات قابل تأملی 
را شامل می شد. آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سخنان رئیس جمهور 
اظهار داشــتند: »رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از 
جمله این که قوه قضاییه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، 

هر چیزی اشــکال داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک 
فاسد شود کار بسیار سخت می شود، باید پرسید مقصود از این جملات 
شــرطی چیست آن هم درحالی که این جملات درمورد قوه مجریه هم 
کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاســد شود، اگر دولت فاسد 
شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود. اگر مقصود این 
است که القا کنیم قوه قضاییه این طور شده است که افترا است و اگر غیر 
از آن باشد اهانت است«؛ به جرئت می توان گفت این سخنان، نوعی اعلام 
جرم توســط ایشان علیه رئیس جمهور بود؛ لیکن آیا واقعاً اختلاف بین 
مسئولین این دو قوه و در مقطع کنونی که لازم است همدلی و هم زبانی 
بین دولت و ملت وجود داشــته باشــد، این قدر عمیق است که باید در 
گفت وگوی نیابتی و غیرحضوری این دو بزرگوار مطرح شود؟ آیا مسئولان 
قوا نمی توانند این موضوعات را در نشســت های خودشان حل کنند که 
دعوا را به میان جامعه می کشانند تا مستمسکی به بیگانگان برای القای 
اختلاف بین مسئولان و ناامیدسازی مردم از حکومت باشد. رئیس جمهور 
محترم در سخنان خویش فرمودند: »بزرگ ترین عمل ضدانقلابی ایجاد 
یأس است« آیا سخنان ایشان مصداقی از ایجاد یأس در جامعه نیست؟ 
آیا ایشــان رسانه های بیگانه و ضدانقلاب را رصد کرده اند که بعد از این 
سخنان، چه جنجال و هیاهویی را به راه انداخته اند تا یأس و ناامیدی را 
در کشــور تقویت کنند؟ از سوی دیگر رئیس جمهور محترم در سخنان 
خویش به مســاوی بودن تمام مردم در برابر قانون اشاره نموده و اظهار 
داشتند: »ما نیازمند به یک نظام، قانون، مقررات و یکسانی همه در برابر 
قانون هســتیم. افتخار قانون اساسی ما این است که می گوید همه افراد 

حتی رهبری معظم نظام در برابر قانون یکسان اند.« 
اکنون ایشــان به عنوان یک حقوقدان آیا ایــن حق را برای مردم 
قائل هســتند که ببیند قوه قضاییه با ســخنان ایشان که به تشخیص 
قاضی القضــات کشــور، مصــداق اهانت یــا افترا که هــر دو در قانون 
جرم انگاری شــده است، می باشد، چگونه عمل می نماید و آیا ایشان به 
واســطه مسئولیتشان جزء همان دســته از افرادی است که ظاهراً یک 
مصونیت دائمی دارند و نمی توان به آنها نزدیک شد؟ اینها مواردی است 
که جامعه را با ســردرگمی مواجه می کند که به هیچ عنوان نه به نفع 
دولت است و نه به نفع ملت. شایسته است اگر اختلافی بین مسئولین 
ارشد کشور وجود دارد در جلسات خصوصی رفع و رجوع گردد و اصولاً 
فلســفه تشکیل جلسات سران قوا، مگر امری غیر از این است؟ اگر این 
اختلاف در جلســات مشترک حل نشــد نیز قانون گذار برای این موارد 

راهکار مشخص نموده است.
رهبر معظم انقلاب در سال 1390 دستور تشکیل هیئت عالی حل 
اختلاف را صادر و اعلام داشــتند: »در اجــرای بند 7 اصل 110 قانون 
اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور 
بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه 
قوه تشکیل می گردد.« ریاست این هیئت برعهده آیت الله شاهرودی است 
و قطعاً این هیئت همان طور که تاکنون نشان داده ظرفیت مناسبی برای 
رفع اختلافات است و حتی در صورت عدم توانایی این هیئت برای حل 
اختلاف بین رؤسای قوا، رهبر معظم انقلاب که سخن ایشان فصل الخطاب 
است، این وظیفه را برعهده دارند و با این وصف هیچ نیازی به کشاندن 
اختــلاف در بین جامعه و مردم وجود ندارد. البته دقت ویژه ای نیز باید 
صورت پذیرد آیا چنین اقداماتی از ســوی برخی مسئولان ارشد دولت 
محترم به علت غفلت و سهل انگاری صورت گرفته یا این که جریان نفوذ 
خود را تا کنار مســئولین ارشد دولتی بالا کشیده که چنین اقداماتی را 
رقم می زند؟ اگر چنین باشــد قطعاً باعث نگرانی است و همه دلسوزان 
نظام وظیفه دارند این جریان یا افراد نفوذی را شناسایی و معرفی نمایند.

در دومین حملــه غافلگیرانه 
نیروهای ویژه وزارت کشور جمهوری 
آذربایجان ) باندوتدل - اداره مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته( به قصبه 
نارداران در روز پنجشنبه 26 نوامبر 
2015 میــلادی )5 آذر(، چهار تن 
از شرکت کنندگان در نماز جماعت 
مسجد نارداران به شهادت رسیدند و 

دستکم ده تن مجروح شدند.
جمهــوری  کشــور  وزارت   
آذربایجان مدعی شــده اســت که 
در جریان مقاومت اعضای سازمان 
»جنبش اتحاد مسلمانان« جمهوری 
آذربایجان در برابر نیروهای مهاجم 
باندوتــدل به نــارداران، دو نیروی 
پلیس نیز کشته شده اند. اما، منابع 
ناردارانی تاکید دارند که نمازگزاران 
شــرکت کننده  در نماز جماعت به 
امامت حجت الاسلام طالع باقرزاده، 
در مقابله با حملــه نیروهای ویژه 
وزارت کشور هیچ گونه سلاحی در 
اختیار نداشته اند و به احتمال قوی 
وزارت کشــور جمهوری آذربایجان 
براســاس طراحی قبلــی، دو تن از 
نیروهای خــود را نیز قربانی کرده 
اســت تا با ملتهب تر کــردن فضا، 
امکان سرکوب شدیدتر و ایجاد رعب 
و وحشت در کل کشور را برای خود 

فراهم کند.
 به خصوص که همزمان با حمله 
به نارداران، در شهر گنجه نیزدوتن 
از فعالان جنبش اتحاد مســلمانان 
دســتگیر شــده و  مطابق معمول، 
وزارت کشــور جمهوری آذربایجان 
آنها را  به در اختیار داشتن نارنجک 

و مواد مخدر متهم کرده است. 
نیروهای  حملــه  بــا  همزمان 
جمهوری  کشور  وزارت  »باندوتدل« 
نیروهای  نــارداران،  بــه  آذربایجان 
ویژه پلیس لنکران نیــز با محاصره 
مسجدی در این شــهر، عملیاتی را 
برای دســتگیری حاج الهام آقایوف، 
یکی از روحانیون این شهر انجام دادند.

حجت الاســلام  همچنیــن   
میکاییل ذوالفقــارزاده، یکی دیگر 
از منبری هــای مشــهور جمهوری 
آذربایجــان همزمان بــا حمله به 
نارداران، توسط نیروی پلیس باکو 
در بیلــه جــری در حومه پایتخت 
جمهوری آذربایجان بازداشت شد. 

تمامی این موارد نشان می دهد 
که طرحی گسترده و حساب شده 
آذربایجان  علیه شیعیان جمهوری 
به اجرا گذاشته شده است که موج 
دوم سرکوب فعالان شیعه در دوره 
ریاســت جمهوری الهام علی اف به 

شمار می رود. 

اختلاف افکنی بین مسئولان، بخشی از پروژه نفوذ
علی اکبری

سرکوب شیعیان توسط دولت باکو
با مشورت صهیونیست های اروپا و آمریکا

زمینه ها و دلایل حمله نیروهای ویژه  جمهوری آذربایجان به نارداران)1(

* باگسترش فعالیت های اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان ارگان های تنظیم کننده سیاست های دولت 
جمهوری آذربایجان در حوزه دین همکاری های گسترده ای را با سازمان های یهودی- صهیونیست در آمریکا و 

اروپا انجام داده و  هرگونه فعالیت دینی اسلامی را  مغایر با اصل تساهل دینی قلمداد کردند تا فضای ذهنی لازم 
برای سرکوب فعالیت های شیعی و تجمعات عزاداری و نمازهای جماعت فراهم شود. 

***

برهان حشمتی

موج اول سرکوب فعالان شیعه 
در سال های 2011 و 2012 میلادی 
در آستانه برگزاری مسابقه ابتذالی 
یوروویژن 2012 اجرا شده بود که 
طی آن، حاج محسن صمدوف، رهبر 
حزب اسلام، حاج آبگل سلیمانوف، 
ارزش هــای ملی- اتحادیه  رهبــر 
معنوی، حجت الاسلام فرامیز عباس 
اف، روح الله آخوندزاده، رئیس شعبه 
حزب اسلام در آســتارا و ده ها تن 

دیگر از فعالان و روحانیون جمهوری 
آذربایجان در شهرهای باکو و گنجه و 
لنکران و ماسالی و جلیل آباد و سایر 

مناطق دستگیر شده بودند. 
اول سرکوب شیعیان  در موج 
در جمهــوری آذربایجــان حــاج 
طالع باقــرزاده، رهبر جنبش اتحاد 
مسلمانان که هنوز در آن زمان این 
جنبش را تاســیس نکرده بود، نیز 
دستگیر و زندانی شــده بود. حاج 
طالع باقرزاده پس از آزادی از زندان 
در سال 2015 میلادی، با مشارکت 
شماری از فعالان شیعی جمهوری 
آذربایجان، جنبش اتحاد مسلمانان 
این کشور را پایه گذاری کرد که در 
مدت کوتاهی به یکی از فعال ترین و 
تاثیرگذارترین سازمان های اجتماعی 

موجــود در جمهــوری آذربایجان 
تبدیل شد و فعالیت روشنگرانه این 
جنبش علیه ظلم وفساد و به خصوص 
مفاسد مالی و بی عدالتی در جمهوری 
آذربایجــان، نه تنها  عاملان داخلی 
ظلم و فســاد در این کشــور، بلکه 
حامیــان خارجی صاحبان قدرت و 
ثروت در جمهوری آذربایجان را نیز 

به اندیشه واداشت. 
به گونــه ای کــه همزمــان با  

گسترش فعالیت های اتحاد مسلمانان 
روشنگری  در  آذربایجان  جمهوری 
دینی و احیای هویت شــیعی مردم 
این کشــور طی یک سال گذشته 
متعدد  کنفرانس های  برگــزاری  و 
در زمینه های مختلف توســط این 
جنبش،  ارگان هــای تنظیم کننده 
سیاســت های دولــت جمهــوری 
آذربایجان در حوزه دین و به خصوص 
کمیته دولتی امور دینی این کشور 
نیز همکاری های گســترده ای را با 
یهودی-صهیونیست  ســازمان های 
در آمریکا و اروپا، از جمله ســازمان 
»فراخــوان وجــدان« در آمریکا  و 
و  توسعه  موسســه سیاســت های 
امنیت ســوئد )ISDP( بــا برگزاری 
کنفرانس هایــی در لس آنجلــس و 

استکهلم، به اصطلاح »مدل تساهل و 
چندفرهنگی گرایی در آذربایجان«  را  
تبلیغ کردند و رسانه های جمهوری 
آذربایجان نیز در داخل این کشــور 
ایــن اقدامات،  با تبلیغ گســترده 
هرگونــه فعالیت دینی و اســلامی 
را  مغایــر بــا اصل تســاهل دینی 
قلمداد کردند تا فضای ذهنی لازم 
برای سرکوب فعالیت های شیعی و 
تجمعات عزاداری و نمازهای جماعت 

فراهم شود. 
واقعیت آن است که در سال های 
اخیر با احیای سبک زندگی شیعی 
در جمهــوری آذربایجان، برگزاری 
مراسم عزاداری حسینی و مجالس 
خیرات و احسان در ماه های محرم 
و صفر نیز به عنوان یکی از رفتارهای 
شیعی، در مناطق مختلف جمهوری 
آذربایجان رونق گرفته است و سال 
به ســال نیز بر تعداد این مجالس و 
احیای سنت عزاداری حسینی افزوده 
می شود. اما، حاکمان »نوگرای« باکو 
این بازگشت جامعه به سبک زندگی 

شیعی را نمی پسندند. 
در مقاله ای که  روز 28 نوامبر 
در روزنامــه دولتــی »آذربایجان« 
منتشــر شــد و خبرگزاری ترند و 

سایر منابع خبری و غیرخبری باکو 
نیز آن را بازنشــر دادند، به صراحت 
گفته شــده بود که اســلام دارای 
»ظاهر عربی« و »منشأ فارسی« برای 

جمهوری آذربایجان لازم نیست!
 معنای این سخن آن است که 
دولت جمهــوری آذربایجان به هر 
شیوه ای سعی دارد از  تمایل مردم 
این کشور برای احیای سبک زندگی 
شیعی جلوگیری کند و این اقدام را 

با نامگذاری هایی همچون »شــیعه 
ایرانی«، »اســلام با منشأ فارسی و 

ظاهر عربی« و ... توجیه می کند. 
 اما، با وجود تمامی تبلیغات و 
مساعی دولت باکو برای جلوگیری 
از احیای اسلام اصیل در این کشور، 
مردم سعی در احیای گذشته خود 
و زنده کردن ســبک زندگی شیعی 
خود دارند و در عین حال، حکومت 
برای تداوم سبک زندگی آتئیستی 
برجای مانده از زمان شــوروی، به 
شــدت تلاش می کند.این چالش و 
تقابل میان مردم و دولت جمهوری 
آذربایجان، موجب شــده است که 
دولت باکو ظلم شدیدی را بر مردم 
و به خصوص شــیعیان این کشــور 
اعمال کند. ظلمی که در جمهوری 

آذربایجان بر شیعیان می شود، حتی 
در بحرین نیز اعمال نمی شود.

 واقعه روز پنجشنبه 14 صفر در 
نارداران واقعه دردناکی بود که مشابه 
حملات وهابی ها به مجالس عزاداری 

در عربستان سعودی می باشد. 
در حالــی کــه در جمهوری 
آذربایجــان بر سیاســت تســاهل 
دینــی و چندفرهنگی گرایی تاکید 
می شود )البته  معنای واقعی تاکید 
بــر چندفرهنگی گرایــی، تاکید بر 
این اســت که جمهوری آذربایجان 
جامعه ای شیعی محسوب نمی شود 
و جامعه ای چندفرهنگی اســت!!(،  
هیچ گونه تساهلی در خصوص احیای 
سبک زندگی شیعی توسط اکثریت 
مردم این کشــور اعمال نمی شود و 
بی رحمانه ترین شیوه ها  با  برعکس، 
این تمایل مردم شــیعه جمهوری 
آذربایجان ســرکوب می شود.  برای 
درک بهتر موضوع، یک لحظه تصور 
کنیم که  آیا اگر حق نداشــتیم در 
منزلمان یک مراسم روضه برگزار و 
برای امام حسین )ع( گریه کنیم، و 
اگر روضه برگزار می کردیم و همانطور 
که در منــزل ابوالفضل بنیادوف در 
نارداران اتفاق افتاد، حمله نظامی به 
منزلمان می شد، چه حالی داشتیم؟ 
در حمله نظامی به مجلس عزای 
امام حســین )ع( در منزل ابوالفضل 
بنیــادوف در نــارداران، چهار نفر از 
عزاداران را در همان منزل به شهادت 
رساندند. یک نفر از زخمی ها نیز دو 
روز بعد، در بیمارستان یا بازداشتگاه 
به درجه رفیع شــهادت نائل شــده 
اســت. حاج طالع باقرزاده، روحانی 
سرشناسی که برای سخنرانی در این 
مجلس دعوت شــده بود و ابوالفضل 
بنیــادوف )صاحب خانــه ( و حاج 
ذوالفقار میکاییل زاده )که اساسا در 
این مجلس عزاداری حضور نداشت 
و در منطقه دیگری دستگیر شد( و 
12 نفر بازداشتی دیگر در باندوتدل 
)اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته 
وزارت کشــور جمهوری آذربایجان( 
قرار  تحت وحشیانه ترین شکنجه ها 
دارند. متاسفانه در ایران نیز در این 
زمینه بایکوت خبری حاکم اســت. 
حــال آنکه، ظلمی که به شــیعیان 
جمهوری آذربایجان می شود از ظلم 
به شیعیان بحرین شــدیدتر است. 
شــاید تاکنون آل خلیفــه در یک 
مجلس عزاداری حسینی، چهار شیعه 
عزادار را یکجا  به شــهادت نرسانده 
باشــد. اما آل علی اف در جمهوری 
آذربایجان، چنین ســابقه ای از خود 

برجای گذاشته است. 
ادامه دارد 
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